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  ر آن در قرآنمل مؤثر ببررسي حقگرايي و عوا

 *نيامحسن احتشامي   17/10/91: تاريخ دريافت
  **بيگيحسين قليج   30/1/92: تاريخ پذيرش

  
 چكيده

اي آن را پذيرفته و  عده ؛ندا دهه با حق به دو دسته تقسيم شهدر طول تاريخ همواره افراد در مواج
هـا و   ، زمينـه )السلام معليه(براساس آيات و روايات معصومين .كردند مي اي آن را انكار و رد عده

. ثيرگـذار باشـد  أار آن تتواند در پذيرش حق و يـا انك ـ  ميعوامل گوناگوني وجود دارد كه هركدام 
ني نوع دروني و بيرودو عوامل را به  ها و ترشدن موضوع اين زمينه تر و روشن براي بررسي دقيق

در پـذيرش و انكـار    گذارثيرأت بيرونيكه در اين مقاله عوامل  ،دهشنسبت به وجود انسان تقسيم 
ولي در نهايت اگر انسان فطرت خـود را سـالم نگـه     اند اين عوامل گوناگون. دشو حق بررسي مي

به هـر دليلـي از عقـل    اگر ولي  ،نكند پذيراي حق است و حجابي براي عقل خويش ايجاد ،دارد
انكار حق آماده از حق دور شده و زمينه را براي  به همان اندازه ،سالم و فطرت الهي فاصله بگيرد

  .پردازيم در اين مقاله به بررسي اين عوامل مي. ساخته است
  

  .شيطان، ثروت، اجبار ، انبياي الهي،باطل حق و :ها كليدواژه
   

                                                 
  .)استاديار(واحد تهران مركز عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي*

 beigihoss@yahoo.com  .واحد تهران مركز حديثكارشناسي ارشد علوم قرآن و  آموختهدانش**

  بيگيحسين قليج: ولنويسنده مسؤ
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 مقدمه
راه  و رود، راه حـق  امور بسـياري بـه كـار مـي    است كه در هاي ديرآشنايي  حق و باطل از واژه

يده باطـل، داوري حـق و   دين باطل، سخن حق و سخن باطل، عقيده حق و عقو  باطل، دين حق
در قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السلام نيـز ايـن دو    ؛داوري باطل، فكر حق و فكر باطل

تا موضع خود را در اين امـور تعيـين    و گاهي مصاديق آن ذكر شده ،واژه فراوان به كار رفته است
تابيم و در  آوريم و از كدامين روي برمي روي مي... فكر يا عمل يا سخن و  يعني به كدامين ؛كنيم

  .گيريم مقابل آن قرار مي
شـوند   حق و مسير آن، افراد دو دسـته مـي   شدن شود، پس از روشن نكه به راستي چه مياما اي

اي آن را  و عـده  ،ند ممكن اسـت برايشـان ناخوشـايند و تلـخ باشـد     چهر ،پذيرند اي آن را مي عده
هـدف   .گيري نيز نماينـد  حتي ممكن است در برابر آن موضع نمايند و مي پذيرند و گاهي انكار نمي

  .ذيرش و يا انكار حق در افراد استپمحيطي  ها و عوامل رسي زمينهاين نوشتار بر
  

  شيطان
، نافرماني امـر خـدا را كـرده و بـه     كه به جهت استكبار ات خداوند استشيطان يكي از مخلوق

  . و از خداوند عمر طولاني خواسته تا افراد انساني را گمراه كند ،ناگزير از بارگاه ربوبي طرد شد
يتَ غأما بِ  رب  قالَ ﴿ ِ زَ ُ ي لِ وَ ي الُلَ  نَّ َّ ي ُ  وَ  رضِ م  َّ يَ غوِ لَ نَ جمَ أم ُن   )39/الحجر(﴾ع
در زمـين   ]شـان را  هـم گناهـان  [چون مرا گمراه ساختي من گفت خدايا) شيطان(«

  .»رايم و همه را گمراه خواهم ساختآ برايشان مي
ُ وَ ﴿ َّ ضِ ُ  أنْ  يطانُ الشَّ  ريدُ ي ً بَ م ضَ ُل ً لالا   )60/النساء(﴾عيدا
  .»ها به گمراهي دوري دراندازد خواهد آن شيطان مي«

  
  تعليم

؛ و بـه وسـيله   اسـت » تعلـيم «در مسـير آن  ترين عوامل در پذيرش حق و حركت  يكي از مهم
تـرين عوامـل    از مهـم  عكـس  بـر  و ،هـا آگـاه سـاخت    توان انسان را از حقايق و واقعيت تعليم مي
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و  ،كانات وجـودي خـود آگـاه نيسـت    ماندگي و سقوط آدمي از اين است كه از استعدادها و ام عقب
به همين دليل انبيـاء الهـي در شـروع     تواند بكند؟ چه مي تواند باشد و چه هست و چه مي داند نمي
 هـاي پـاك توحيـدي آشـنا     ، و مـردم را بـا انديشـه   كردند وت خويش از روش تعليم استفاده ميدع
  .كردند مي

﴿ ُ ُ  وَ  كمةَ الحِ  وَ  تابَ الكِ  مُ كُ مُ ل عَ ي   )151/ةالبقر(﴾مونَ علَ وا تَ ونُ كُ م تَ لَ  م ماكُ مُ ل عَ ي
دهد كه  و چيزهايي را به شما تعليم مي، آموزد پيامبر كتاب و حكمت را به شما مي«

  .»دانستيد نمي
﴿ ُ ً جَّ سُ  ةُرَ حَ السَّ  يَ لقِ فَ ُ  دا َ  وَ  ارونَ  ب رَ ا بِ نّ وا آمَ قال   )70/طه(﴾يمو
  .»ار هارون و موسي ايمان آورديمبه پروردگ به سجده افتادند و گفتند«

خاطر علم و آگاهي كه  هب ،را مشاهده كردند )ع(موسيدر آيه فوق ساحران هنگامي كه معجزه 
  .ساحر نيست و حق را پذيرفتند )ع(موسياز سحر داشتند، دانستند 

  
  امر به معروف و نهي از منكر

  :فرمايد داند و مي ا، امر به معروف و نهي از منكر مين كريم اولين وظيفه همه انبياء رقرآ
ِ ثنَ عَ بَ  دقَ لَ  وَ ﴿ ُ  ل ي كُ ا ً رَ  ةٍ مَّ ا   )36/النحل(﴾اغوتَ وا الطّ بُ نِ اجتَ  وَ  االلهَ ا ودُ بُ اعْ  نِ أ سولا
چيـز   ترين وظيفه آنـان دو  ما در ميان هر امتي پيامبري را مبعوث كرديم كه مهم«

هاسـت و دوم نهـي از اطاعـت     ترين معـروف  يكي امر به يكتاپرستي كه بزرگ ،بود
  .»ترين منكرهاست ها كه بزرگ ها و باطل طاغوت

  
  محيط

يافتن حيات آدمـي   وهو از ابتداي جل ،انسان را در احاطه دارندمجموعه عوامل عادي بيروني كه 
 شـوند؛  شـمرده مـي  » محـيط «گذارنـد   يافتن زندگي اين جهان بر انسـان تـأثير مـي    تا زمان پايان

محيط اجتماع كه بـه  و ، اند از محيط خانواده، محيط رفاقت و معاشرت ترين اين عوامل عبارت مهم
  .پردازيم ر پذيرش يا انكار حق در افراد ميها د نشرح هريك از اين موارد و نقش آ
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  محيط خانواده
 و بـه  ،دهـد  يط تربيتي است كه انسان را تحت تأثير خود قـرار مـي  محيط خانواده نخستين مح

مناسـبات و روابـط عـاطفي و    ايـن محـيط بـه دليـل     . پـردازد  ساماندهي شاكله تربيتي انسان مـي 
يتي انسان فـراهم  رفتاري را در ساختار ترب وحي، اخلاقي وثيرات عاطفي، رالگودهي، پايدارترين تأ

سـازي در پـذيرش حـق يـا انكـار آن نقـش        قش خانواده در تربيت فرد و زمينـه بنابراين ن ؛كند مي
  .اساسي دارد

كـه بـه شخصـيت     ،كنـد  بـه وي سـفارش مـي    مالك اشـتر در عهدنامه  )ع(اميرالمؤمنين علي
  :مديران ارشد خود نيز توجه نمايد خانوادگي

َ وِ ذَ ق بِ ثم الصِ « ِ الصّ  يوتاتِ البُ  لِ و أ حسابِ ی ال نامـه  : البلاغـه  نهج(»نةسَ الحَ  قِ وابِ و السَّ  ةحَ ال
53(  
د و ن، و از خانداني پارسـا هسـت  پس از آنان كساني را بگمار كه گوهري نيك دارند«

  .»از سابقتي نيكو برخوردارند
  

  معاشرتمحيط رفاقت و 
هايي است كـه بـه    محيط رو محيط رفاقت و معاشرت از ؛ از اينانسان موجودي اجتماعي است

كننده است و به همين جهـت اسـت كـه     مه در جهت حق يا باطل، تربيتو نه علت تا ،نحو اقتضا
  .در پذيرفتن حقيقت و يا نپذيرفتن آن امري غيرقابل اغماض است ،توجه به نوع رفاقت و معاشرت

كننـده و   ، كه زنـده گرفتن در معرض نسيم بهاري استت و معاشرت با صالحان مانند قراررفاق
اي پـاييزي  گـرفتن در معـرض سـرم   فاسدان مانند قرار و دوستي با جاهلان و ؛ده استنبه بارنشان

  .كننده است است كه ميراننده و خشك
، و ايـن  گيـرد  يقي انسـان از طريـق دوسـتانش شـكل م ـ    صفات اخلا و بخش مهمي از افكار

حضـرت  ، از پيـامبر خـدا   نظر منطق اسلام تا آن حد است كـه در روايـات اسـلامي    ثيرپذيري ازتأ
  : چنين نقل شده است )ع(سليمان
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َ تحكُ  لا « ـَـروا إنظُ ي تَ ّ حَ  ءٍ يشَ بِ  جلٍ ي رَ موا ع ُ ي مَ َّ صـاحب، فن  ُ ن ِ بِ  جـلُ الرَّ  فُ عـرَ مـا ي  و شـكال
ِ أ ُ قران ي أنسَ  و ي ِ أ  وصحابِ ب إ   ))ماده صدق(27: 2قمي،ج (»خدان

 ـچرا ،فكنيدضاوت نكنيد تا به دوستانش نظر بيدرباره كسي ق« وسـيله  ه كه انسان ب
  .»شود ستان و ياران و رفقايش شناخته ميدو

  
  محيط اجتماع

انكار حـق محـيط جامعـه اسـت، انسـان در      هاي مهم در پذيرش يا  بدون ترديد يكي از زمينه
اي كـه   گونه پذيرد، به كند و به شدت تأثير مي بط و مناسبات اجتماعي رشد ميروا تعامل با جامعه و

و به همان نسبت كه افراد از نظر خـواص و آثـار    ،اي حقيقي برقرار است ميان فرد و اجتماع رابطه
به نحـو   آيد كه ي اجتماعي هم پديد ميموجوديت ند،ده ي مستقل را تشكيل ميوجودي، خود هويت

-53: پارسايي، فصـلنامه مطالعـات قرآنـي   (دهد تربيت خويش قرار مي ثير وتحت تأ ااقتضاء افراد ر
72(.  

  :)209 :19ج ،الحديد ابي ابن(فرمايند مي )ع(امام علي
ِم أزبِ  الناسُ « ُ مانِ م بِ مِ  شب ِ آن Òمِبا«   

از  ن، بـيش شباهت اخلاقي مردم به محيط اجتماعي و مقتضـيات زمـان خودشـا   «
  .»هاست خلقيات پدران آن شباهت به صفات و

  
  وجود الگوهاي شايسته

دادن مردم به خط حق، تحقير  ها، گرايش ا تشويق آنها ي هاي موفق، تجليل از آن معرفي چهره
انكـار باطـل نقـش     ها در پذيرش حق و نچنين نفرين آ دار باطل و هم طرف هاي منحرف و چهره

  .ثري داردمؤ
  :يدفرما قرآن مي

ُ  االلهِ  سولِ ي رَ م كُ لَ  د كانَ قَ لَ ﴿   )21/الاحزاب(﴾ةٌ نسَ حَ  سوةٌا
  .»است يينيكو به رسول خدا سرمشق ]در اقتدا[قطعاً براي شما«
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دادن بـه   روش الگـويي در سـازمان   و ،اساسـي اسـت   يهـدايت نقش ـ  نقش الگوها در تربيت و
ز پـس ا شود و  است، اين نقش از خانواده آغاز ميثر گيري آدمي بسيار مؤ رفتار و جهت شخصيت و
چـه قـدرت نفـوذ الگـو     ؛ و هرگيـرد  ها قرار مي و جذابيت ،ثير الگوي اجتماعي و سياسيآن تحت تأ

تـر صـورت    برداري كامل ، و نمونهتر باشد همساني در جهات مختلف زمينه پذيرش آماده تر و بيش
  .گيرد مي

  
  مطالعه سرگذشت پيشينيان و سير در زمين 

ي، و عبرتي اسـت  ديبمنازل آنان هر آينه سرمشقي است تأوال گذشتگان و سير در مل در احتأ
كننـدگان انبيـاء و منكـران     ؛ زيرا در سرانجام كار تكـذيب هاي پذيرش حق است تنبيهي و از زمينه

مخالفـت اوامـر سـبحاني     و از ،گيرنـد  ها اگر تأمل شود پند مي خاتمه كار آن و پاداش عمل و معاد
  .كنند پرهيز مي

  :فرمايد قرآن كريم مي
ــــ﴿ ــــد خَ قَ ــــلَ ــــت مِ ِ بن قَ ــــكُ ل رُ فَ  نٌ َ م سُ ِــــوســــ ــــا  ــــ رضِ ي ال ــــةُ عاقِ  كــــانَ  يــــفَ وا كَ رُ انظُ فَ  ب

نَ ذ كَ المُ     )137/عمران آل(﴾ب
گرديد و بنگريـد  در زمين ب سپري شده است،]بوده و[هايي پيش از شما سنت قطعاً«

  .»كنندگان چگونه بوده است كه سرانجام تكذيب
  

  زمينه اقتصادي پذيرش يا انكار حق 
اقتصـادي بـا تربيـت و     و رابطه مسـائل  ،هاي پذيرش يا انكار حق است اقتصادي از زمينه امور

تـرين   مهـم  مين درست نيازهاي مادي انسـان از اي كه تأ گونه ، بهاي تنگاتنگ است فرهنگ رابطه
  .مسائل در تربيت ايماني فرد است

، بـر دو  شـوند  حق و حقيقت در افـراد مـي   اقتصادي باعث پذيرش يا انكارهاي  اما اينكه زمينه
يك از دو مورد بالا در تربيت انسان  ثير هربه چگونگي تأ فقر كه ما ، وثروت سرمايه وگونه است؛ 

  .پردازيم مي



  15/  قرآن در آن بر مؤثر عوامل و ييحقگرا يبررس

  ثروت  سرمايه و
سـرمايه   بلكه زماني كه برخـورد صـحيحي بـا ثـروت و     ،سرمايه نيست اسلام مخالف ثروت و

در دو صورت سرمايه عامل فساد است يكي اينكه ديد انسان . نشود آنگاه براي انسان مذموم است
و ديگر آنكه معتقد باشد كه در كسب سرمايه و يا خرج آن هرگونـه   ،اين باشد سرمايه از من است

  .بخواهد آزاد است
  :در مورد سرمايه اين است حضرت سليمانبينش 

ِ ب رَ  ضلِ ن فَ ا مِ ذَ ﴿ ُ يَ ي ل   )40/النمل(﴾رُ كفُ أم أ رُ شكُ أي ءَ ِ وَ بل
 ـ« ه جـاي آورم يـا   اين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر او را ب

  .»كنم كفران مي
، و خـود را فقيـر درگـاه او    دهد به خدا نسبت مي چه دارد آن راهر حضرت سليمانبينيم كه  مي

 حضـرت موسـي  وقتي  ،هاي زيادي انباشته كه ثروت قاروندار ديگري به نام  ولي سرمايه. داند مي
  :گويد كند با كمال غرور مي فرمان الهي از او مطالبه زكات ميطبق 

َّ إ﴿ ُ ن ِ ما أ   )78/قصصال(﴾یندِ عِ  لمٍ ي عِ َ عَ  ُ تُ يوت
  .»ام ها را در نتيجه دانش خود يافته من اين«

 كس حقي در آن ندارد و هيچ خود من است و يعني مديريت من باعث شده، بنابراين سرمايه از
داند  آوردن ثروت مستقل مي دست هخود را در ب و ،گيري كرده ا اين بينش خود در برابر حق موضعب

  .اين بينش خود عذاب الهي را براي خود فراهم ساخت و با
  )81/القصص(﴾رضَ ال ہِ دارِ بِ  وَ  ِ بِ  ناسفْ خَ فَ ﴿
  .»اش را در زمين فرو برديم پس ما او را با خانه«
  

  فقر و تهيدستي
انعي جدي در تربيـت وي بـه   و به صورت م ،گيرد ناداري انسان را در اسارت خود ميكمبود و 

  :فرمايد مي )ع(امام علي ؛رود شمار مي
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» ُ ي أَ َ يا ب َ  افُ خي ا ، فذ باالله مِ الفقر، فاستعِ  علي شةٌ للعقل، داعيةٌ  الفقرَ  نَّ ن ين، مد  منقصةٌ للدّ
  )311حكمت : البلاغه نهج(»قتللمَ 
همانا از تنگدستي بر تو بيمناكم، پس از آن به خدا پناه ببر كـه تنگدسـتي    !پسرم«

  .»آورد سرگردان كند و دشمني پديد دين را زيان دارد و خرد را
  

  كننده  تبليغات گمراه
انسـاني گـرايش بـه حـق و حقيقـت دارد؛      فطـرت   ت،هر انساني از روي طبع خواهان حق اس

 بلكه كساني كه قصد حركت در اين مسير دارند را ،كنند تنها در مسير حق حركت نمي اي نه اماعده
انحـراف افـراد از حـق     ايـن افـراد در   ،سازند تا به مال و ثروت و يا مقامي دست يابند منحرف مي

: انـد از  ها عبارت كه اين روشنمايند؛  تفاده مييا تلفيق سه روش بايكديگر اس ،معمولاً از سه روش
ب دربـاره هـر كـدام توضـيحي داده     آميختن حق با باطل، كه به ترتي تحريف حق، كتمان حق، و

  .شود مي
  

  تحريف حق
به انواع وسائل تبليغـاتي   ،خواستند خود و حكومت خود را بر مردم تحميل كنند جباراني كه مي

 از تحريف تاريخ و اشعار شعراي ثنـاخوان و مـدح و   ؛زدند ست ميشوي مغزي مردم دو براي شست
هـاي   هـا و ارزش  هـاي دروغـين و كرامـت    يس و احترام مردم تـا سـاختن افسـانه   مراكز مورد تقد

  .كردند گيري مي ديگر براي نيل به مقصد خود بهره اي از هر وسيله و ،غيرواقعي
  : دهد يان منش سامريقرآن كريم نيز اثر تبليغ انحرافي را در داستان 

َّ فَ  قالَ ﴿ ـا قَ نّ تَ د فَ قَ  ان ـ َ ومَ ـأَ  وَ  کَ عـدِ ن بَ مِ َّ ضَ ـ مُ ُل ـ ... ریُّ امِ السّ ً جْ م عِ ُـلَ  جَ رَ خْ َ فَ ً  لـا ـ جسـدا  ُ لَ
ُ فَ  وارٌ خُ  َ قال ُذا إوا  ُ م و إكُ ل َ  ل يَ  يمو سِ نَ   )88و  85/طه(﴾فَ
كـرد و  ها را گمـراه   ما قوم تو را بعد از تو به آزمايشي گذارديم و سامري آن گفت«

ي همچون صداي گوساله داشـت خـارج   اي از گوساله كه صداي ها مجسمه براي آن
  .»پس فراموش كرد د اين خداي شما و خداي موسي استگفتن ساخت، و



  17/  قرآن در آن بر مؤثر عوامل و ييحقگرا يبررس

  كتمان حق
سـاز انكـار    كتمان علم و كتمان هرگونه ارزش، يكي ديگر از عوامل بيروني زمينهكتمان حق، 

  :فرمايد م مي؛ لذا قرآن كريحق و پذيرش باطل است
َّ  نَّ إ ﴿ َ َ  وَ  تـابِ ن الكِ مِ  االلهُ  لَ نزَ أَ  ما مونَ تُ كْ يَ  ذينَ ال ً مَ ثَ  ِ بِـ رونَ شـ ً قَ  نـا ُ  ليلـا ـي  لونَ كُ يـ مـا َ ولئِـا

 ُ ِ طُ ب َّ م إِون َّ  ال   )174/البقره(﴾ارَ الن
نـد و بـدان بهـاي    دار پنهـان مـي   كساني كه آنچه را كه خدا از كتاب نازل كرده،«

  .»هايشان فرو نبرند آنان جز آتش در شكم آورند، ناچيزي به دست مي
  :)240 :1ج،طبرسي(فرمايند مي )ص(رسول اكرم

  »ن نارمِ  لجامٍ بِ  القيامةِ  يومَ  تم لجمَ كَ علم فَ يَ  ن علمٍ عَ  ئلَ سُ ن مَ  «
داند كتمـان   اينكه جواب پرسش را مي ال شود ولي او بارگاه از دانايي چيزي سؤه«

   .»دهان او زده شود در قيامت افساري از آتش بر ،كند
 ـ ،كردن آن گرفتن حق و پنهان خلاصه آنكه ناديده ذا يكـي از  سبب انحراف از مسير حق شده ل

  .ها در اختيار مردم است گذاشتن آنوظايف دانشمندان آشكارنمودن حقايق و 
  

  كردن حق با باطل آميخته
 ؛كردن حق با باطـل اسـت   باشد آميخته بسيار خطرناك ميكننده كه  هاي تبليغي گمراه از روش

زيـر پوشـش   كـه   شـوند در حـالي   مـي حق ظاهر  كننده با پوششي از غان گمراهزيرا در اين حال مبلّ
هستند و در اين حال تشخيص » گرگي در لباس ميش«و به اصطلاح  ،از باطل نيست چيزي غير

  .ها كار هر كسي نيست بودن آن باطل
  :فرمايد يقرآن كريم م
  )23/البقره(﴾ لِ الباطِ بِ  قَّ وا الحَ سُ لبِ تَ  و لا﴿
  .»حق را با باطل آميخته نكنيد«
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  تحريف مفاهيم و خطر آن 
. تحريـف مفـاهيم حـق اسـت     ،ديدن پذيرش حق و در نتيجـه انكـار آن   از امور مهم در آسيب

كـه داشـته    وضع اصلي خـود  كردن چيزي از مسير و است، يعني منحرف» حرف«ز ماده تحريف ا
متحرف كسي اسـت   تبديل است و به عبارت ديگر تحريف نوعي تغيير و ؛داشته باشد است يا بايد

  3. كند كه به يك جانب ميل مي

تحريـف   اند از تحريف لفظي و تحريف معنـوي؛  ها عبارت ترين آن تحريف انواعي دارد كه مهم
اين است كـه در لفـظ تصـرف    عنوي و تحريف م ،لفظي اين است كه ظاهر مطلبي را عوض كنند

  .كنند كه خلاف مقصد گوينده است كنند ولي آن را طوري معنا مي نمي
ديـاني كـه مفـاهيم ديـن را     عملكـرد يهو  و ،در قرآن كريم چند آيه بدين امر اختصاص يافتـه 

  :نمودند مطرح شده است كردند و واژگونه مي تحريف مي
ُ  نْ أ ونَ عمَ طْ تَ فَ أ﴿ ُمِ  ريقٌ فَ  دكانَ م و قَ كُ وا لَ نُ مِ ؤي َ ن ُ  االلهِ  كلامَ  عونَ سمَ م  ُ  مَّ ث ـ ُ فونَ حر ي مـا  عـدِ ن بَ مِ

ُ  لوہُ قَ عَ    )75/البقره(﴾ونَ مُ علَ م يَ و 
ه و حال آنك ،شما ايمان آورند) حقانيت(به) يهوديان(اميد داريد كه آيا) مناناي مؤ(«

آگاهانـه  فتنـد،  يا شنيدند و پس از آنكه آن را درمي گروهي از آنان كلام الهي را مي
  .»ساختند دگرگونش مي

﴿ ُ ِ الكَ  ونَ فُ ر حَ ي   )46/النساء(﴾ِ عِ واضِ ن مَ عَ  مَ ل
  .»كردند را از مواضع خود تحريف مي) كتاب(كلمات «
  

  نفهميدن آن  فهميدن حق وبد
زده  ديده و دريـافتي آفـت   د و عميق دريافت نشود، فهمي آسيباگر حق به درستي فهميده نشو

حقيقت نيست بلكـه گـرد    چنين فهم و دريافتي راهبر به مقاصد حق و گيرد، و در انسان شكل مي
  .ود گشتن و راه به جايي نبردن استخ

  :)208: 1مجلسي،ج(فرمايد مي )ع(اميرالمؤمنينچنانچه 
ي غَ تعبالمُ « ٍ فِ  رد ع   »برحور و لا يَ دُ يَ  احونةِ الطّ  مارِ حِ كَ  ق
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گـردد و راه بـه    دور خود ميب است كه به مانند خر آسيا) عميق(متعبد بدون فهم«
  .»برد جايي نمي

 پيشه و متنسك بودند، اما شر فهميدن حق، خوارج هستند كه عبادتمصداق بارز بدفهميدن و ن
  .است مسلمانان گير اسلام و و فسادي كه در دين به پا كردند هنوز دامن

  
  سايي مفاهيم مرتبط با حق و حقيقتنار خطر

اي نارسـا ارائـه    ، مفاهيم مرتبط با حق را به گونـه حقيقت مبلغان حق وداعيان و  اگر متوليان و
آورنـدگان بـه سـوي حـق آسـيب وارد       هم به روي و ،كند ، اين امر هم به حق آسيب وارد ميكنند
  .كند مي

كـه او را بـراي گفتگـو بـا خـوارج      هنگامي  عبداالله بن عباسبه  )ع(اميرالمؤمنان عليسفارش 
فـاهيم دينـي را   و خـوارج م  ،پذيرد هاي گوناگون مي امر است كه دين قرائت فرستاد، بيانگر اين مي

  . كردند نظري خود را بر دين تحميل مي يافتند و تنگ نارسا درمي
قولُ ال ذو وُ ن حمّ رآن القُ ف« َ  جوہ،    )77نامه : البلاغه نهج(»قولونو 
ديگـر  دشمن تو چيـزي   گويي و مي تو چيزي. هاي گوناگون دارد قرآن تاب معني«

  .»گويد مي
  
  اكراه و اجبار 

بـا شـدت و خشـونت شـكل      ، وكار دارد و دل آدمي سر پذيرش حق امري است كه با جان و
وجود د، ديگر دلدادگي و پذيرش با همه تهديد و تطميع ماهيت ياب اگر با اكراه و اجبار و گيرد؛ نمي

ن حق، آسيبي اساسي به آن اكراه و اجبار در پذيرفتو تسليم حقيقت معنا نخواهد داشت، از اين رو 
  .كند وارد مي

  :فرمايد قرآن كريم ميچنانچه 
َّ تَ  دقَ  ينِ ي الد ِ  كراہَ إ لا﴿   )256/البقره(﴾ي ن الغَ مِ  شدُ الرُّ  نَ ب
  .»خوبي آشكار شده است هراهه ب راه از بي ،هيچ اجباري در دين نيست«
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اين نهيي  و ،اعتقاد بكشاند روي اكراه و اجبار به ايمان وكس حق ندارد كسي را از  يعني هيچ«
ثر اسـت  ه اكراه و اجبار در افعال بدني مؤو آن حقيقت اين است ك ،تكويني يحقيقت است متكي به

ن الرشد من الغـي«و جمله ؛نه در اعتقادات قلبي يعني چون حقايق . كند علت حكم را بيان مي» قدتب
حات نبوي به سرحد وضوح رسيده، پس ديگر معنـا نـدارد كـه كسـي     ديني با بيانات الهي و توضي

  ).342-343 :2طباطبايي، ج(»ديگري را با اكراه و اجبار به دين بكشاند
يد اعتقادات را بر كسـي تحميـل   كه نبا ،اين حكم است آيات متعدد الهي بيانگر اين حقيقت و

  :كرد
ْ فَ  ن شاءَ مَ م فَ كُ ب ن رَ مِ  قُّ الحَ  لِ قُ  وَ ﴿ ْ فَ  ن شاءَ مَ  ن وَ مِ ؤيُ ل   )29/كهفال(﴾ركفُ يَ ل
بگـرود و هـر كـه    پس هـر كـه بخواهـد     است،]رسيده[حق از پروردگارتانبگو  و«

  .»بخواهد انكار كند
  

  رهبران جامعه 
افراد جامعـه هسـتند، زمامـداران    هاي پذيرش يا انكار حق در  و زمينه رهبران جامعه از عوامل

  .ثر باشندسقوط و انحطاط جامعه مؤ، و يا توانند در پيشرفت و سعادت مي
اي  ، و مطمئنـاً چنـين جامعـه   كنـد  ار فاسق جامعه را مطابق هواي نفـس خـود اداره مـي   زمامد

  :فرمايد ؛ خداوند در قرآن ميتواند پاسخگوي كاملي براي نيازهاي مادي و معنوي انسان باشد نمي
ـنُ  نْ نــا أدْ رَ إذا أ وَ ﴿ ِـ ــا فَ رِ نــا مُ رْ مَ أ ةً ريــقَ  كَ ل ــا فَ وا فِ ســقُ فَ في َــلَ عَ  حــقَّ ي ــي ــ ولُ ا القَ ا رْ مَّ دَ فَ نا

ً تَ  را   )16/الاسراء(﴾دم
پيشـوايان   ،هلاك سازيم) شان به كيفرگناهان(هنگامي كه بخواهيم اهل دياري را«

آنگـاه   ،كاري در آن ديار پيش گيرنـد هو منعمان آن شهر را امر كنيم راه فسق و تب
  .»تنبيه و عقاب لزوم خواهد يافت آنگاه همه را به جرم بدكاري هلاك سازيم

  :)74: 2قمي،ج(فرمايند مي )ص(رسول اكرم
ُ  خافُ ما أنّ إ« ي ا ً ي ثَ مَّ ع ً مُ  :لاثا ً شحا وی متبعا ً و  ً و إطاعا ً ضالّ  ماما   »ا
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نفساني هاي  از بخل كه پيروي شود و از هوس :ترسم در مورد امتم از سه چيز مي«
  .»بر گمراهو از ره

  
  جهاد

ثر در پذيرش حق، برداشتن موانع آن است كه يكي از اين موانع وجـود  يكي ديگر از عوامل مؤ
  :دهد  كنند، لذا خداوند فرمان جهاد مي باطلي است كه از گسترش حق جلوگيري مياهل 

ِ  وَ ﴿ ُ قات ِ ل َّ  اللهِ ا بيلِ ي سَ وا  ِ ُ  ذينَ ال ُ قات   )190/هالبقر(﴾م كُ نَ ول
  .»جنگند نبرد كنيد ا شما ميو در راه خدا با كساني كه ب«

هـدف  كـه   ،حاكي از اين واقعيت است )ص(پيامبر اكرماسلام در عصر حيات  هاي صدر جنگ
هاي اخلاقي بوده اسـت   و دفاع از ارزش ،حقيقت وجنگ برداشتن موانع در گسترش حق  اسلام از
  .ها را تعطيل نمايند و آن ،را بگيرند ها باطل قصد داشتند جلوي آن كه اهل

  
  وراثت

خـواه   ل از موجود زنده به نسل ديگر اسـت، يافتن صفات و خصوصيات از يك اص وراثت انتقال
يـا   ،و خواه مشـترك ميـان تمـام افـراد آن نـوع      ،اين صفات و خصوصيات مختص آن نسل باشد

اجـداد بـه    خصوصيات و خلقيات آبا وبنابراين صفات و . )196 :شاد تهرانيدل(ها باشد بخشي از آن
  .ماند ، و گاه به صورت نهان ميشود بد كه گاه آشكار مييا هاي بعد انتقال مي نسل

ثيري مهم به نحو اقتضاء است و نه به نحـو علـت   ر وراثت در پذيرش يا انكار حق، تأثيالبته تأ
د و انسـاني بـا   درستي و حق گروتواند به  نانكه انساني با وراثت نادرست ميتامه و عامل مسلط، چ

  .وراثتي درست به انكار حق
 :3ج ،خوانسـاري (فرمايـد  گيري شخصيت آدمي مي در مورد اهميت وراثت در شكل )ع(ليامام ع

392(:  
ُ  خلاقِ ال سنُ حُ « انُ ب   »عراقال مِ رَ كَ  ر
  .»پاكي و فضيلت ريشه خانوادگي استنيكويي اخلاق دليل «
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  تغذيه
ند، غـذاي حـرام نيـز در روح آدمـي     ك آدمي را زهرآگين مي جسم  مسموم گونه كه غذاي همان

  :آلايد مي ثيرگذاشته و آن راتأ
االلهِ بِ ا حمُ و لَ  مُ و الدَّ  ةُ يتَ المَ  مُ يكُ لَ عَ  تْ مَ ر حُ ﴿ رِ ِغَ ِلَّ ل نزيرِ و ما اُ   )3/المائده(﴾لخِ
شوند بـر   اتي كه به غير نام خدا ذبحو حيوان ،گوشت خوك گوشت مردار و خون و«

  .»شما حرام است
؛ بـه عنـوان نمونـه گوشـت     اساس حكمت و مصلحت الهي اسـت  شده بر تمام اين موارد حرام

 .كـرد  تـوان انكـار   باشد، ولي ضررهاي روحي آن را نمي به فرض اينكه ضرر جسمي نداشته خوك
جـاد  گوشـتش نيـز چنـين خـويي را اي    خورنـده   ري بي بند و بار و شهوتران است كه دحيوان خوك
  .كند مي

اين  ؛ياد كرده) خور بسيار حرام(» الون للسحتاكّ «كريم در سوره مائده از يهودها به عنوان  قرآن
  .كردنسفره شكم را بر روي هر غذايي بازخوري و  حرام آيه خود هشداري است بر

  :فرماندار بصره آمده ثمان بن حنيفعبه  )ع(حضرت عليدر نامه 
ي أ حنيف فقد نَ بايَ  ا بعدُ مّ أ« ً رجُ  نَّ بلغَ ـا لَ إ سرعتَ دبة فمَ ي إ عا≈َ دَ  صرةالبَ  لِ أ تيةِ ن فِ مِ  لا ي

َ  ... لوانُ ال لكَ  ستطابُ ُ    )45نامه  :البلاغه نهج(»ظْ لفِ علم ف عليكَ  فما اشتب
ه  تـو را بـر خـواني    جوانان بصر حنيف به من خبر رسيده كه مردي ازاما بعد پسر «

آيـا  (خـوري بنگـر   آورده، به آنچـه مـي   نيكو برايت اي ه ، خوردنيدعوت كرده است
  .»تو مشتبه باشد از دهان بينداز بودنش بر آنگاه آنچه حلال) ل است يا حرامحلا

  
  كنندگان به سوي حق هدايت

هركسـي   كه اينگونه نيست ؛هاديان به سوي حق است و انكار حق، از عوامل مؤثر در پذيرش
ر مهم را دارند توانايي اين ام علاوه بر آن كساني كه و ،توانايي هدايت به سوي حق را داشته باشد

تـرين   از مهـم  و، دار باشـند خـور ها و صـفات خاصـي بايـد بر    بلكه از ويژگي ؛نددر يك سطح نيست
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سـعه صـدر و   يي و مدارا، خو بصيرت و آگاهي، قصد قربت، نرم بايست به هاي اين افراد مي ويژگي
  .باشد عده و وعيد، توجه به ظرفيت افراددادن و ، ايجاد محبت،روحيه قوي

  
  نتيجه بحث

شده در اين رساله بيانگر پيچيدگي و گستردگي دروني موجودي به نام انسـان   مطالب گردآوري
، و حركت ها و عوامل گوناگون در پذيرش حق شود زمينه ، كه اين گستردگي دروني سبب مياست
پسندانه بايد پسند و خداجو و خدا داشتن فطرت و خميرمايه حق انسان با. گذار باشدمت آن اثربه س

هـا و   زيرا در برابـر كشـش   ؛يكي را انتخاب نمايد و اين انتخاب زحمت دارد ،از دو راه حق و باطل
  .كشاند سو مي د و هر قطب انسان را به يكگير هاي مغناطيسي گوناگوني قرار مي قطب

 ـاي ندار كننـده  ا و عوامل به خـودي خـود نقـش تعيـين    ه د بداند كه اين زمينهاما باي ؛ نقـش  دن
هـا و   در ابتدا در وجود هر انساني اين كشـش  .به دست خود انسان و انتخاب وي استكننده  تعيين
هـا   اما به مرور زمان و با توجه به شرايط هر كدام از اين كشش ،اند يلات تقريباً مساوي و بالقوهتما
ان بايـد بـا تمـرين و ممارسـت و     و اينجاسـت كـه انس ـ   ،كشـد  ها انسان را به سمتي مي گرايش و

راحتـي   وقت است كه عقل به آن. ها را به تعادل برساند سازي و رياضت اين تمايلات و كششخود
در آن اسـت و آنچـه كـه فطـرت     صـلاح   و آنچـه كـه خيـر و    ،شـود  يدان وجود انسان مـي وارد م

  .چيزي جز حق نخواهد بود پذيرد كه كند را مي دعوت مياش به آن  توحيدي
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